
دیدار در قدس و تهران بدون محدودیت �
او جملــه ی خــود را این گونــه آغــاز کــرد: »بــه یــاری خــدا مــا در قــدس 
و تهــران بــدون محدودیــت بــا هــم ملاقــات خواهیــم کــرد. مــردم 
و  نمی کننــد  فرامــوش  را  دشمان شــان  و  دوســتان  فلســطین، 

تفاهمــات بیــن مســلمانان بیشــتر از اختلافــات آنــان اســت.«
زادگاهــش،  دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  عزالدیــن  شــهید   
و  شــدم  تبعیــد  غــزه  بــه  و  هســتم  جنیــن  اهالــی  از  »مــن  گفــت: 
ــهید  ــزه ش ــدا و غ ــرای خ ــا ب ــده ام ت ــن آم ــم م ــوخی می گوی ــی به ش گاه
شــوم. مــردم غــزه، جوانمــرد و بزرگــوار  هســتند امــا  بــا این کــه آرزویــم 
ــد  ــم و بع ــطین را ببین ــت دارم اول، آزادی فلس ــت، دوس ــهادت اس ش

شــهید شــوم.«

فلسطینیِ آزاد�
رژیــم صهیونیســتی، شــهید عزالدیــن را بــه دلیــل نقش آفرینــی در 
هدایــت عملیــات شــهادت طلبانه »حضــره« بــه حبــس ابــد محکــوم 
کــرد. در آن هنــگام کــه اســرائیل بــر ضــد او مطالبــی را منتشــر کــرده 
بــود، مصاحبــه ای انجــام داد کــه از او پرســیده شــد: »چــرا بعــد از 

خوانــدن »جمــلات اســرائیلی ها علیــه خــودت« لبخنــد می زنــی؟ او 
پاســخ داد: »چــون مــن بــه عنــوان یــک فلســطینی، آزادم و در حصــار 
دیوارهــا محــدود نخواهــم شــد.« او بــر امیــد خــود بــه مقاومــت تأکیــد 
می کــرد و روزی امیــدش بــه واقعیــت تبدیــل شــد و مقاومــت توانســت 
بــا اســیر کــردن »گلعــاد شــالیط« ســرباز صهیونیســت و معاوضــه او بــا 

تعــدادی اســیر فلســطینی، فرمانــده طــارق را آزاد کنــد. 

آخرین دیدار�
و  عزالدیــن  طــارق  شــهید  نزدیــکان  از  حمدونــه«  »رأفــت  دکتــر 
می گویــد:  روزنامه نــگار  و  آزادگان  و  زندانیــان  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
ــن روز و  ــارق، آخری ــهادت ط ــل از ش ــتر قب ــی بیش ــا کم ــه ی ــک هفت »ی
ــود،  ــتگی ناپذیر ب ــرد خس ــا آن م ــن ب ــوی م ــه از گفت وگ ــن لحظ آخری
در آن هنــگام، طــارق بــه همــراه همســر و فرزندانــش میــار و علــی بــه 
دیــدار مــا آمدنــد. مــادرم کــه او را خیلــی دوســت داشــت، فرقــی بیــن 
او و فرزندانــش قائــل نبــود و بــا وجــود بیمــاری هــر از چنــد گاهــی بــه 
خانــه اش می رفــت. در آن شــب زیبــا، کلــی خندیدیــم و حــرف زدیــم 
ــا  ــش م ــی پی ــر از چندگاه ــی ه ــار و عل ــم، می ــده کردی ــرات را زن و خاط
می آمدنــد، مــن هرگــز آن لبخنــد معصومانــه میــار و علــی را فرامــوش 
نکــرده ام و نخواهــم کــرد. یــاد روزی افتادیــم کــه او بــه ســرطان مبتــلا 
ــاد  ــه ی ــودی را ب ــادش در بهب ــس زی ــه نف ــاد ب ــخ و اعتم ــزم راس ــود. ع ب
آوردیــم. زمانــی کــه او و دوســتانش را نــزد مــادرم کــه زیــر درخــت 
باشــد  »یــادت  مــادرم گفــت:  بــه  او  و  بــردم  بــود،  زیتــون نشســته 
حاج خانــم کــه بارهــا و بارهــا نــزد تــو آمــده ام و ان شــاءالله بهبــود 
خواهــم یافــت و بــاز یکدیگــر را خواهیــم دیــد. او بــا تمــام صبــر و اراده 
و تــوکل بــه خــدا بــا مــرگ مبــارزه می کــرد. کنفرانســی را در بیمارســتان 
الرنتیســی در محلــه النصــر را بــه یــاد آوردم کــه در آن، پزشــک معالــج 
وی اعــلام کــرد جانــش در خطــر جــدی اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت 
ســلامتی اش بیشــتر از دو مــاه زنــده نخواهــد مانــد. خــود شــهید در آن 
زمــان، نشســت خبــری »رادیــو صــدای زندانیــان« را گــوش مــی داد کــه 

من، طارق، یک فلسطینیِ آزادم

خانه دوست کجاست
شــهید »طــارق عزالدیــن« چنــد روز قبــل از شــهادتش 
در گفت وگویــی بــا یکــی از خبرگزاری هــای ایرانــی، از 

آرزوهــای خــود بــرای امــت اســلامی گفتــه بــود.

تصویری از خانه شهید عزالدین طارق پس از مورد اصابت قرارگرفتن 
موشک- در ساعات اولیۀ 9 مه ۲0۲1 میلادی، نیروی هوایی رژیم 
اسرائیل، در حمله ای تروریستی، خانۀ شهید عزالدین را هدف 

اصابت موشک قرار داد.

طارق عزالدین پس از تحمل سال ها حبس، در سال ۲018 میلادی 
مبتلا به سرطان خون شد. او پس از درخواست و التماس های 

فراوان برای معالجۀ سرطان خون به مصر رفت و بعد از به دست آوردن 
سلامتی اش به عنوان سخنگوی جنبش جهاد اسلامی بازگشت.
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